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 نوستالژی در شعر شهریار

 
 عباس بیاتی نژاد*1

،ايران . سیرجان اسلامی ، ،دانشگاه آزاد، واحد سیرجان ات فارسی زبان و ادبیّ گروه  دانشجوی دکتری  

 دکتر علی اصغر  بابا صفری**2

دانشگاه اصفهان ،ات فارسییار گروه زبان  و ادبیّدانش  

 

 

 

 چکيده

حساس حسرت نسبت به گذشته است. اين اصطلاح در نوستالژی، به معنای غم غرب و ا   

نوستالژی )غم غربت ات راه يافت. ابتدا از علم پزشکی وارد حوزه روان شناسی شد و سپس به ادبیّ 

اين  به عنوان يکی از رفتارهای ناخودآگاه فرد ،ذهن بشر را در طول تاريخ درگیرخود ساخته است. ،(

ی از آثار ادبی را به خود اختصاص داده است و شاعران و بسیار يۀدرون ما ،درد کهن از ديرباز

هنرمندان در آثار خود به نحوی حسرت گذشته و دلتنگی حاصل از آن را با ابزارهای زبان و تصويری 

 شعر گوناگون  بیان 

می تواند موجب  احساس ،تغییر در شرايط و اوضاع فردی، اجتماعی ،سیاسی و ... اند. کرده 

غم غرب و اندوه ناشی از اوضاع نابسامان زندگی، غم از دست دادن  بشود. در فرددلتنگی و غربت 

عزيزان، يادآوری خاطرات دوران کودکی و در مجموع همه اتفاقاتی که در زندگی فرد رخ می دهد و 

پژوهشی  ،اين مقالهبه نوعی با ابعاد روحی و روانی او سر و کار دارند شامل نوستالژی می شود. 

پس از ريشه  شهريار است. درشعر به عنوان يکی از گونه های ادب غنايی ستالژیديدۀ نوۀ پدربار

ه به نظرات مختلف ،به طور محوری تلاش شده است به اين شناسی وتعريف اين اصطلاح با توجّ

الات پاسخ بدهد : آيا نوستالژی در شعر شهريار  نمود دارد؟ انواع نوستالژی در شعر شهريار ؤس

                                                           
* Email: abbas .bayati.1398@gmail.com        
** Email:babasafari44@ gmail . com    )  (لنویسنده مسوو         
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 های متعددی ازنوستالژیفهمؤلّ ،ه بیشتری دارد؟ در اين مقالهشاعر به کدام يک توجّ کدامند؟ و

خاطرات کودکی و جوانی،سپری شدن عمر،  به دوری از وطن ،دوری از معشوق، بازگشت: ازجمله

غربت درونی واز دست دادن اعضای خانواده وعزيزان با ذکر نمونه هايی مورد بررسی قرار گرفته 

 است.     

  .حسرت ،شهريارالژی ،نوست ات غنايی ،شعر ، ادبیّ  : واژگان کليدی 

 

 

 مهمقدّ

ات غنايی يکی از انواع ادب فارسی است که ناظر بر عواطف و احساسات درونی  شاعر ادبیّ      

غنا، در لغت به معنی سرود، نغمه و آواز خوش طرب انگیز است. شعر غنايی به شعری گفته »است. 

 غنا( ←)معین، « . ارشگر عواطف و احساسات شخصی شاعر باشدمی شود که گز

کند که احساس درونی خود را در مواجه  احساس، رکن اصلی شعر غنايی است و شاعر سعی می     

شعر غنايی سخن گفتن از احساس شخصی است، به شرط اينکه از دو کلمه »با حوادث نشان دهد. 

ها را در نظر بگیريم؛ يعنی تمام انواع احساسات از نرم وسیع ترين مفاهیم آن« شخصی»و « احساس»

اتی که وجود دارد. احساس شخصی بدان معنی که ترين احساسات تا درشت ترين آنها با همه واقعیّ

خواه از روح شاعر مايه گرفته باشد و خواه از احساس او به اعتبار اينکه شاعر فردی است اجتماعی، 

 :6831)شفیعی کدکنی،« . از مسائل با تمام جامعه اشتراک موضع داردروح او نیز در برابر بسیاری 

61) 

انسان به صورت فطری سعی می کند شادی و اندوه خويش را به گوش ديگران برساند تا از  هالبتّ    

چنین با بازگو کردن اندوه خود به نوعی از  اين طريق ديگران را در شادی خود شريک سازد و هم

غنايی انواع اين احوال و احساسات است که اغراض شعر را چنان که نزد قدما  شعر»تسلی برسد. 

انواعی که همه را تحت عنوان کلی  ...وصف، مدح، رثا، فخر، غزل و ؛بیان می دارد ،معمول بوده است

 (611: 6851)زرين کوب،« . می توان درج کرد -شعر غنايی ـ به معنی وسیع کلمه 

ت ها، از جمله دردها و رنج های برخاسته از ناکامی ها و محرومیّ ت ها و شادی های شاعر،لذّ

در شعر فارسی وسیع ترين افق معنوی و عاطفی ، افق شعرهای » موضوعات شعر غنايی می باشند 
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غنايی است . موضوعاتی که در ادب فارسی حوزه شعر غنايی را تشکیل می دهد تقريبا تمام 

شعر تعلیمی . و در يک نگاه اجمالی شعرهای عاشقانه ،  موضوعات رايج است ، به جز حماسه و

«  )  .عرفانی ، مذهبی ، هجو ، مدح و وصف طبیعت همگی مصاديقی از شعر غنايی به شمار می رود

 (6836،37:رزمجو 

به طور کلی رفتاری است نا خودآگاه که در شخص  ،ات غنايیبه عنوان جزيی از ادبیّ نوستالژی

 و حسرت همواره با ذهن انسان همراه است. از عوامل ايجاد نوستالژی در فردمی کندواين غم  بروز

 می توان به موارد زير اشاره کرد : 

 از دست دادن اعضای خانواده و عزيزان که موجب اندوه وحسرت می شود.  -

فه های مهم نوستالژی است وفرد به خاطر انديشه ها و به وجود آمدن لّؤدوری از وطن،که از م -

 رايطی به آن  تن می دهد.ش

 يادآوردی خاطرات دوران کودکی ،نوجوانی وجوانی -

 سپری شدن عمر و غم پیری  -

 فراق معشوق -

 غربت درونی  -

 روانی دارند. که جنبه روحی و وسايرموارد ی

ه  ه به اين مقوله در شعر معاصر فارسی به طور ويژه ای دنبال شده است . از علل اين توجّتوجّ»

ات شاعران ات  و روحیّوان به اوضاع سیاسی،اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه ،تغییر خلقیّ می ت

،مهاجرت و تبعید ،نحوه زندگی شاعران ،مسائل خاص زندگی ،غم وحسرت از دست دادن اطرافیان 

«  .يادآوری خاطرات کودکی و نوجوانی و.... اشاره کرد ،غم ودرد پیری و انديشیدن به مرگ،

 ( 7636831ان ،)شريفی

 تحقيق  ۀفرضي

ثر از مکتب رمانتیسم ، نوستالژی را به عنوان يک مضمون شعری پذيرفته است و أشهريار مت

جلوه های نوستالژيک ، دوری از معشوق ، دوری از وطن ، بازگشت به خاطرات کودکی و جوانی، 

 کرده است .  سپری شدن عمر ، غربت درونی و از دست دادن عزيزان را در شعر خود وارد



11 

 
 

55 
 

   (17-89نوستالژی در شعر شهریار ، )صص ،71،شماره77ي،دوره ان و ادبيات فارسفصلنامه تخصصّي زب

 

 الات تحقيقؤس

 الف : آيا نوستالژی در شعر شهريار نمود دارد ؟

 ب: انواع نوستالژی در شعر شهريار کدامند ؟

 ه بیشتری دارد ؟های نوستالژی توجّج : شاعر به کدام يک از جلوه 

 پژوهش  ۀپيشين

ر آثار ين مقوله دقانی به انوستالژی تحقیقات متعددی صورت گرفته است و محقّۀ پديد ۀدربار 

ه به بررسی های نگارنده و با مراجعه به سايت های مقالات .با توجّ؛اندشعرا و نويسندگان پرداخته 

نوستالژی درشعر  ۀ،پايان نامه ها و کتاب ها معلوم شدکه هیچ تحقیق مستقل و مبسوطی درباره پديد

 شهريار صورت نگرفته است . 

مهم آن اشاره می  ۀه چاپ رسیده است که به چند نموننوستالژی مقالات متعددی ب ۀدر زمین

  :شود

فردوسی وآثار شهريار ،از دکتر فاطمه غفوری که  ۀنوستالژی در شاهنام ۀبررسی پديدۀ مقال -

به چاپ رسیده است واز میان آثار استاد  6831در سال ، 67ات فارسی ،شماره ادبیّ  ۀدر فصلنام

درجستجوی پدر، هذيان دل، حیدر بابا ،ای وای مادرم، شهرياربه سروده های)دو مرغ بهشتی ،

 مومیايی و سرود آبشار( پرداخته شده است.

-علمی  ۀکه در نشري،، غم غربت در شعر معاصر از آقای  يوسف عالی عباس آباد ۀمقال -

 چاپ شده است . ، 1پژوهشی، گوهر گويا ،شماره 

بیاتی و شفیعی کدکنی، از کبری  ، بررسی تطبیقی نوستالژی در شعر عبدالوهابۀمقال -

ات تطبیقی ، شماره پژوهشی پژوهش های ادبیّ -علمی ۀنامکه در فصل روشنفکر و سجاد اسماعیلی

 منتشر شده است. ،6

کدکنی(از دکتر الیاس نورايی،دکتر رويکردهای نوستالژيک در شعرم. سرشک )شفیعی ، ۀمقال - 

ادب غنايی دانشگاه سیستان و بلوچستان ، ۀپژوهش نام مهدی شريفیان و علی اصغر آذر پیرا  که در

 به چاپ رسیده است .  ،62هشمار

 ریشه یابي نوستالژی و تعریف آن 
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فرانسوی است به معنای حسرت گذشته ،میل  بازگشت به ۀ واژ،( nostalgiaنوستالژی )»

( به معنای بازگشت و  nosjosيونانی) ۀخانه و کاشانه  و احساس غربت . اين لفظ برگرفته از دو واژ

(algos به معنای درد و رنج است ) ». ،( 62-66: 6836)پور افکاری 

دلتنگی به سبب دوری از وطن  يا »در فرهنگ فارسی چنین معنا شده است : ،نوستالژی 

 : ذيل نوستالژی(.6851)معین،« دلتنگی حاصل از ياد آوری گذشته های درخشان  يا تلخ و شیرين 

نسان از شرايط و اوضاع زمان خود راضی نیست و عموم افراد در برخورد با انواع نوع ا معمولاً

 مشکلات ودلتنگی ها به روزهای خوش گذشته بر می گردند.

شان  به خطر می  وقتی افراد در دورانی از زندگی خود با موانعی روبرو می شونديا سلامتی »

ا در بسیاری از اوقات اگر در گريز است ،امّ برایلین واکنش آنها راهی افتد يا به پیری می رسند، اوّ 

آرزوی گذشته ای را دارند که در آن زندگی پر شکوهی ،نکنند ت عینی راهی برای گريز پیداواقعیّ

 « .داشته اند

 (1375:66)شاملو،

انسان به طور طبیعی با محیط اطراف خود انس و الفت می گیرد وبا تغییر شرايط و اوضاع به          

 خود بر می گردد و احساس غم و حسرت  می کند .  ۀشتگذ

کندو به که درشاعريا نويسنده بروز می رفتاری است،توان گفت نوستالژیمیبه طورکلی»

صورت احساس عمومی ،طبیعی و غريزی در میان انسان ها وجود دارد.هرگاه فرد در ذهن خود به 

با نوعی حالت لذت سکر آور  مٲتوم واندوه گذشته رجوع می کند وبا مرور آن دچار نوعی حالت غ

به غم  غربت  و حسرت گذشته تعبیر کرده  غالباًشود،دچار نوستالژی شده که در زبان فارسی آن را 

 « .اند

                                                                                                               

 ( 81: 6837)شريفیان ،

 ات و رمانتيسم ارتباط  نوستالژی  با ادبيّ
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از روان شناسی وارد ،مفهوم نوستالژی که حالتی برگرفته از ضمیر ناخود آگاه انسان است

ات شده است و در بررسی های ادبی به شیوه ای از نگارش اطلاق می شود که براساس آن  شاعر ادبیّ

 ه در نظر دارد  بادرد و حسرت ترسیم می کند .يا نويسنده در آثار خود گذشته ای را ک

 از اصول مکتب رمانتیسم،گريز»جايگاه مهمی دارد.  ،درمکتب ادبی رمانتیسم،نوستالژی

سفر جغرافیايی وتاريخی است.آزردگی از محیط وزمان موجود،فرار به سوی فضاها و  ،وسیاحت

خواننده را به  ،انتیک است . نويسندهو سفرهای واقعی يا خیالی از مشخصات آثار رم های ديگرزمان

در آسمان زمان های پیشین پرواز می دهد ؛ خاطرات  اين سفرها  سرزمین های دور دست  می برد و

در آثار اومنعکس است و هدف از اين سفرهای خیالی يا واقعی ،يافتن محیط زيبا،مجلل،تازه وآن 

)دهقانی فیروز  « .به آن را دارد زيبايی کمال مطلوب است که هنرمند رمانتیک آرزوی نیل

طبیعت  به متکی براصولی مثل بازگشت،رمانتیسمچون مکتب  بنابراين (1536833آبادی،

ه به احساس و ه به افسانه های ملی ،کشف وشهود و توجّتوجّ، گرايی،عشق،گريزوسیاحت،درون

 با مبحث نوستالژی ارتباط تنگاتنگی دارد . ، عاطفه است 

به نظم را پیدا کرد که به  غالباًن وسطی معنای قصه های سلحشوری ودر قر،ترمانس يا رمون»

رويدادهای "رمانتیک"و "رمانس"های رومیايی نوشته شده بود،اينکه امروز واژگان  يکی از زبان

توان به همین معنای قرون وسطی آنها مربوط دانست.به سازند میرا به ذهن متبادر می عاطفی شديد

نیز ،در قرن هجدهم و نوزدهم که حکايت ازرويداد های فکری داشت  "رمانتیسم"مهمین نحو مفهو

 ( 7 : 6836) هیث،به اين معنای قرون وسطی قابل ارجاع است. 

 نمودهای نوستالژی در شعر شهریار          

 به بررسی نمود های نوستالژی در شعر شهريار می پردازيم : اکنون 

ايرانی  ۀبادغدغه های نوستالژی همراه است شاعر شوريد از جمله شاعرانی که اشعارشان

محمدحسین شهريارمی باشد ،که بخش مهمی از دغدغه های نوستالژی ايشان به اين دلیل است که 

دوران کودک و نوجوانی خود را در روستا سپری کرده است.روستايی که فضای آن سرشار از سادگی 

 ا اطرافیان ،پیوند با طبیعت و... می باشد .   ت ،اصالت ، روابط عاطفی عمیق بو صمیمیّ

 درکوچه های روستا پرسه می زد؛با پرنده ها ،گیاهان ،درختان وحیوانات گوناگون آشنا »
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می رفت.او همراه مردم روستا به پیشباز  می شد.دست در دست بزرگترها به شب نشینی ها

ه از سقف وسیب به نخ های آويخت گرفت و لباس نومی پوشید،رفت .دستهايش راحنا میبهار می

گرفت.در نظر اودر تمام روی زمین همان يک و تخم مرغ های رنگی عیدانه میآويخت های سرخ می

-61: 6816)مزينانی،«  .روستا وجود داشت وهمان آسمان آبی و همان مردم روستايی؛  همین وبس

68  ) 

 الف : نوستالژی بازگشت به خاطرات کودکي و نوجواني 

زگشت به دوران کودکی و نوجوانی و يادآوری ذوق وشوق های آن دوران به خودی خود با

زيبايی های دوران  ،زمینه ساز نوعی افسوس و حسرت در وجود آدمی است و شاعر با حسرتی تلخ

کودکی و نوجوانی استاد شهريار در روستا ۀکودکی خود را آمیخته با غم و اندوه بیان می دارد. دور

تمام خاطرات آن دوران ، مثل سادگی و صداقت ، طبیعت بکر ، پیوندهای عاطفی و عمیق طی شده و 

با اطرافیان و نزديکان و محیط پیرامون در ذهن و روان او حک شده است و در سروده های خود به 

 خاطرات آن دوران به صورت پررنگی می پردازد . 

گردد و يادی از خاطرات دوران خود برمی  ۀ) سرود آبشار ( ، به گذشت ۀشاعر در قطع

 :نوجوانی خود می کند 

 اد دارم ماهتابیــچون خواب نوشین ي

يیــلاق بود و آبــشـار و جنـــگل و 

 کـوه 

 لطف هوا چندان که گفتی الفتی داشت

 

 روشن تر از روز سپید کامکاران 

 شب از پرتومه نور باران دنیای

روش ـب با خـــی شــخاموش 

 اران  ـــآبش

                   (6666 -66 ، 6: ج  6833) شهريار،

 ۀی است دارای مضامین و احساس لطیف که تصويرهای شاعرانمنظومه ا ،«هذیان دل» ۀمنظوم

خود را به تصوير می کشد و  ۀکم نظیر می باشد. در اين منظومه شاعر زندگی گذشت آن واقعاً

 .کند خاطرات خود را با بیان لطیف و احساسی بیان می
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 :نوستالژيک ذکر می شود. ۀدر ادامه، نمونه هايی از اين منظوم

ان سارـآن صبح که بود کوه

 با اسکی رسم روستايی

يمسرگرم شديم و پر گشود  

 از برف، بسان سینه قو

وردن روی ــر خـــس

ته  بر دامن کوه چون ــدس

پرستو

 از نشاط خنديدخورشید هم                                              

 (122: همان) 

  دارد که در فصل زمستان بر روی دسته پارو اشاره به دوران کودکی خودات فوق ، در ادبیّ شاعر     

 سر می خورده و همانند پرستوهای سبک بال بر دامن کوه ها گشت و گذار داشته است.

 

 آن صبح که ماهتاب هم بود

 ناگاه ز غرش قراسو

 یـتا باز درآی کاروان

من خوش به کجاوه خفته بودم 

 چشمی به سپیده دم گشودم

سرکرده فسانه و غنودم

           آن روز سفر چه لذتی داشت                         

                                                                                                                                                                                   

 (311)همان:                                

 

 صبحی که زمین ز برف دوشین 

 خورشید به نوشخند و ما را 

 مرغ دل من که بچه بودم 

 ديبای سفید داشت در بر

 سودای شکار کبک در سر 

 می زد به هوای کبک پر پر 

 رفتیم به طرف دامن کوه                    

 (122)همان:                   

شهريار نوستالژی دوران کودکی و نوجوانی خود را به زيبايی به تصوير می کشد و به صدای 

می کند که در ذهن و روان شاعر حک شده است و از طرفی به زمستان اشاره )قراسو(  ۀامواج رودخان

 عر در آن دوران به شکار کبک اشتیاق فراوانی داشته است.و بارش برف اشاره دارد که شا
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 شهریار و حيدربابا

تمام نمای خاطرات کودکی استاد شهريار و فضای کلی آن نوستالژيک  ۀنیآي« حیدر بابا»ۀمنظوم

 است.

اب از قراء قراچمن، که شهريار دوران کودکی خود را در گنکوهی است نزديک خشم نا ،«حیدربابا»

ی بلند بالا و استواری که گل يبایده و همواره همدم راز و نیازهای او بوده است، حیدرباآنجا گذران

های نوروز و برف زمستانیش، چشمه سارها و باغ هايش، امواج رودهايش و همه و همه 

 (52ـ  56: 6851)علیزاده،« . خلده بر ذهن شاعر می ه ذرّيادگارهايش، ذرّ

عروف ترين آثار شهريار است و چون حس نوستالژی دوران کودکی حیدربابا يکی از م ۀمنظوم       

نغمه حیدربابا، » در آن به شدت قوی است، خواص و عوام، همگی به آن اقبال نشان می دهند. 

حکايت آشنايی ها و شکايت از جدايی هاست و شهريار در اين منظومه از همه چیز ياد می کند: از 

پیر قصه می گويد، از گرگ هراسانی که از گردنه ۀ ب هايی که ننپر شور و شوق قراچمن، از ش ۀجاد

سواری بالای پشت بام، از آقا میرغفار، تاج سرسادات خشگناب و ماز سماور  خودش را بالا می کشد.

 (656 :همان) «. ر کودکیش نقش بسته استبی تکدّۀ از هر چه که بر آيین

    :آن ذکر می شود ۀمراه با ترجمه« حیدربابا» ۀدر ذيل، چند نمونه از منظوم    

 شنگیل آوا يوردی، عاشیق آلماسی 

 داش  آتماسی، آلما، هیوا سالماسی   

 گاهدان گئدوب، اوردا قوناق قالماسی

ی کمین ــن يوخــیريــب شــقالی  

 ياديمدا

 اثر قويوب روحومدا، هرزاديمدا                                              

 «شنگل آباد » ، سوغات سفر به « سیب های عاشق » ر سینی پ

 بی دغدغه گاه چند روزی مهمانی مردمان دل شاد

 سنگی زدی از سر فراغت ، سیب و بهی از درخت افتاد

 افتاد چو رنگ خواب شیرين در خستگی شب جهانم

 وان خاطره نقش ديگری شد بر نقشه جاودان جانم

 (652: 6811 ،) شهريار ، سلام بر حیدر بابا
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 من قايیديب، بیرده اوشاق اولئیديم

 عمه جائین بال بلله سین يیه رديم

 بیر گل آچیب اوندان سورا سولئیديم

 سوننان دوروب اوس دونومی گییه رديم

 باخچالاردا تیر ينگینن ديیه رديم                                                               

 دامان کودکیای کاش بازگشته به 

آن لقمه های نوش و عسل پیش عمه 

 جان                            

  يک گل شکفتمی به گلستان کودکی

ردن ــخوردن همان و جامه تن ک

 انــهم

 در باغ رفته شعر متل خواندن آنچنان                                                             

 ی توکندهخزان يئلی يار پاخلار

 شیخ الاسلام گوزل سسین چکنده

 بولوت داغدان يئنیب، کنده چو کنده 

ره ـــــؤز اورکلـــیللی سـگـــسن

 ردی ـــدي

 آغا شلاردا  آللاها باش ايردی                                                            

 هنگام برگ ريز خزان باد می وزيد

 جات کشیدبا صوت خوش چو شیخ منا

 از سوی کوه بر سر ده ابر می خزيد

لای ــرزه از اثر آن صــــا به لــــدله 

 حق

 خم می شدند جمله درختان برای حق         

ار ـــدا پالتــالا چايـــی خــــهچ   

                               وواردیــي

دی، ـهئچ بلمزديک داغدی، داش   

       دوواردی

  وواردیــی سـلارينــق دامدصادــتمم 

 ب، آشارديقــهريان گلدی شیلاغ آتی

 آللاه، نه خوش غمسیز ـ غمسیز ياشارديق                                                 

 

دصادق به کاهگل بام، کرده ـهجی خاله به رود کنار است جامه شوی                           مم     

 روی

ان ز بام و ز ديوار، کو به کوی                           بازی کنان ز کوچه سرازير می ما هم دو    

 شديم

 ما بی غمان ز کوچه مگر سیر می شديم!
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 ب :نوستالژی غم فراق معشوق

آن را عشق مجاز نامیده است و معتقد است که  ،شهريار يک عشق اولی آتشین دارد که خود

 زندگی کرد . ،می شودشعر زبان عشق است و بی عشق ن

کند،غم واندوهی است که حاصل عشق خودنمايی می های شعرشهريارکه همه جااز درون مايه

دلدادگی است. فراق يار به عنوان يکی ازمهمترين عوامل تحريک عواطف،عامل دلتنگی وحسرت  و

مین شاعر می باشد. از سوی ديگر شهرياردر زندگی خود دچارشکست عشقی و عاطفی شده و ه

 امراندوه وحسرتی ژرف را در وجود ايشان موجب گرديده است .

 :در غزل )جويبار  ديده (، به اين موضوع اشاره می کند  

ــوان گذشـــت؟  ــی ت ــر م ــد اوســت مگ  دل پايبن

ــن ســرگران گذشــت ــود و زم ــاز ب  سرمســت ن

     

ــان گذشــت  ــه نامهرب ــه هجــر آن م ـــرم ب  عمـــ

 خون می خورم چونرگس مستش که آن حريـف

 

 (6،139ج : 6833شهريار،)                                                                                

 )آخرين تیروخطا(،حسرت از دست دادن يار را چنین بیان می دارد:  ۀدر سرود

 آن  بــــت مهربــــان مهــــوش رفــــت 

 کـــز ســـر عاشـــق بلـــاکش رفـــت

 

ـــاز ســـرکش رفـــت   آوخ آن ســـرو ن

ـــاي ـــو ۀس ـــر ب ـــهمه ـــف  ال  د و لط

 

 (                                                                                                        616)همان : 

و همان شکست پايه عشق  انجامدگرفتار عشقی می شود که به شکست تلخی می  ،شهريار

غم فراق يار را در قالب اشعاری سوزناک عرفانی او می شود . وی بارها نوستالژی  ۀمعنوی و جذب

 بیان داشته است . 

وی از درد هجران معشوق،با نی هم آواز می شود وغم وحسرت خودرا با نی در میان 

 :گذارد می

  امشب دارم مرهم ،چشم غم از هم                   امشب دارم همدم نه و دلسوز نه



97 

 
 

37 
 

   (17-89نوستالژی در شعر شهریار ، )صص ،71،شماره77ي،دوره ان و ادبيات فارسفصلنامه تخصصّي زب

 امشـــب دارم غم من که نی یا بنال   امشــب دارم دمادم آه ببــــــین

 افروخــت درسینه ام کوره و برفت              يار غم دست از اســــــت زخم دلم

 

 (615)همان :                                                                                            

 :ار را  چنین بازگو می کند کار باقی(،حسرت ديدار ي ،)يارباقی ۀشهريار در سرود

 حسرت عهـــد وداعم با دل و دلـدار بـاقی

 غمگسارا همچنان غم باقی وغمخـوار بـاقی

 

 رفتی و در دل هنوزم حسـرت ديـدار بـاقی 

 ا با که گـويم ايـن حکايـتآمدی و رفتی امّ

 

 (  12 8)همان :                                                                                             

روح  ۀـجرس کاروان ،نال ی ها ،ـت و ناکامی های شاعر در غزل های ،ناکاممحرومیّ

سفر ،پروانه  ۀبیان گرديده است و شرح عشق آتشین شهريار در غزل های ،توش و...  رفرشـ،گوه

 نومیدی و... بیان شده است . ۀناکامی ، نال ۀدرآتش، بوی پیراهن ،نال

 از دست دادن عزیزان و نزدیکانج : نوستالژی 

به دلیل داشتن روحی حساس و عواطف سرشار، با نزديکان ،وابستگان و دوستان خود ،شهريار

به ويژه دوستان هنرمند واهل دل خود ارتباط تنگاتنگ و قوی دارد که از اصالت خاصی برخوردار 

يکی از اين عزيزان  رخ در نقاب خاک  زمان که است.اين ارتباط قلبی وعاطفی موجب می شد،هر

روان شهريار سرازير می شد و رنج ها و مصیبت های ناشی  کشید، غم واندوهی جانکاه بر روح ومی

و با حسی عمیق بسرايد اين باره از اين ناکامی ها او را وادار می ساخت تا اشعاری  نوستالژيک  در 

 ن کند .و پررنگ نوستالژی از دست دادن عزيزان را بیا

در اين زمینه  بسیار قوی ،اصیل و سرشار از احساسات  اصیل ،سروده های استاد شهريار

سروده اند که در اين مجال اشعاری را نفر از نزديکان و عزيزان خود  ايشان برای ده ها .انسانی است

 :چند نمونه از آن ذکر می شود 

 بعد»  تــچنین آمده اس،ته شدهـريار نوشآن به قلم خوداستاد شه ۀمکه مقدّ،مومیايی() ۀدر قطع

ام که بعداز قرن ها زنده  سال  به وطن اصلی خود تبريز برگشته ام ، به يک مومیايی ماننده 87از 

 «  .شده  ودر اطراف خود هیچ چیز آشنايی نمی بینم،حتی يک خشت ،همه رفته اند همه
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 ( 2،ج 351-355:  6833)شهريار،                                                                                              

 چشم می مالم هنوز    

 گويا از خواب قرون برخاستم 

 دنیای قديم  زندگی گم کرده

 نیست يک خشتی                                       

 که عهدی نو کنیم                                       

 خواب و بیداری         

 چه کابوسی عبوس !         

 آشنايان رفته اند 

 داغ يک دنیا عزيز         

 وای : وحشت می کنم                                                                      

 ( 351-332)همان :            

 به یادپدر

ترجیح داده و موجب نگرانی پدر شده بود. عشق و دلدادگی را بر درس و تحصیل ،شهريار 

)در جستجوی پدر ( را می سرايد که بسیار اندوهناک  ۀزمانی که پدر خود را از دست می دهد؛ قطع

 و جان سوز است . 

 من مرغ خوش آواز و همه عمر به پرواز

ــه کــوی پـــــــدر و مســـکن  ـــم ب رفت

ـــــــــــــــــوفٴمـــــــــــــــــا  ل

 اموات فضايی هـم خــــاموش ۀدر بقع

 

 ؟ه شکستند چنین بال و پــرم راچون شد ک 

 تسکین دهم آلام  دل جـــــان بـه سـرم را

 اخطار کنان منزل خـوف و خـــــــطرم را  

 

 ( 6281 -6212)همان :
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 به یاد مادر 

 

شاعری خود را مديون مادر خود می داند و مهر مادری به شدت با روح و روان او ، شهريار

زاهدی  لطف الله ادرم شدت گرفت ،با کمک دوستان گرانقدرم خصوصابیماری م. »عجین گشته است

اورا دربیمارستان  هزارتخت خواب تهران بستری کرديم.يک ماه بعد علیرغم مواظبت و پرستاری 

يگانه مظهر با صفای مهر ،آن روز سخت ترين روز زندگیم بود  .درگذشت 6886در تیرماه ،بسیار

 (8،100: ج6851يش نوبر ،)نیک اند «. ست داده بودمومحبت و عشق وعاطفه ام را از د

که سرشاراز عشق و  سروده است مادرم( را به ياد مادر خود )ای وایۀ سرود،استاد شهريار

 احساس و عاطفه است . 

ه ها گذشت ـته باز از بغل پلـآهس  

 در فکر آش و سبزی بیمار خويش بود 

ا گرفته  دور و برش هاله ای سیاه امّ  

ه است و باز پرستار حال ماست او مرد  

خورد در زندگی ما همه جا وول می    

 هر کنج خانه صحنه ای از داستان اوست 

خويش بودسرکار  در ختم خويش هم بر  

 بیچاره مادرم ..............

 (2،381ج:  6833)شهريار ،                                                                                    

 ندوهردو جهان را بی حضور مادرجهنمآغوش مادررا بهشت خود می دا،)جان مادر(ۀ درسرود

 اند.خومی 

 مادر بهشـت مـن همـه آغـوش گـرم توسـت

 در خانه هر کجـا نگـرم  خـاطرات توســت 

 با شـا ديـت نبـود غمـی را مجـال ايــــست

 

گويـــــی سرم هنوز به بالین نرم  

 توسـت

 مرگ وحیات توست ۀهم خامشانه قص 

 تو هم آفاق می گريستۀـا به گريامــّ 

  ( 116)همان : 
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 شهریار و ابوالحسن صبا

استاد شهريار، دوستان زيادی داشته اند و بین خود و دوستان معاشرش انس و الفتی عمیق 

ی نوستالژی دورانی را که با دوستان صمیمی خود سپری کرده است يادآور بارها وجود داشته است و

می کند. به عنوان مثال رفاقت شهريار با ابولحسن صبا بسیار قديمی، پاک و عاطفی بوده است و 

اشعاری را که شهريار به ياد صبا و برای او سروده، زياد است، وی آن دوران را چنین توصیف می 

 :کند

پنچگی راه عراقی می زد شبی بود و شبابی و صبا در پرده ماهور                                 به جادو 

 و راکی

فغان من                            سری بیرون نمی آيد نه از خاکی نه از ياران که ديگر با کجا رفتند آن 

          لاکی

  ،6ج: 6833شهريار ،)

 

           نوستالژی سپری شدن عمرد : 

ان آدمی را درگیر خود و از دست رفتن دوران جوانی همیشه ذهن و رو غم سپری شدن عمر

سعدی شیرازی ، در ارتباط با نوستالژی ساخته و حسرت جوانی در دلها بسیار سنگینی کرده است .

 سپری شدن عمر و طی شدن دوران جوانی چنین می سرايد :

 ـروز ـآه و دريغ آن زمـن دل افـ

 راضیم اکنون به پیشیزی چويوز

  دور جوانی بشد از دست مـن  

 ی شیری برفتقوت سر پنجه 

                                                                                         

 ( 67136856)سعدی،

جوانی خود ياد می کند و از سپری شدن عمر و دوران ۀ در ديوان خود بارها از دور ،شهريار

در ضمن اشعار خود بیان می دارد  پیری غمگین است . وی مدام آرزوی بازگشت به دوران جوانی را

 :) راه زندگانی ( از سپری شدن ايام جوانی اندوهگین است  ۀو در سرود
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 جوانی شمع ره کردم که جويم زندگانی را

  کنون با بار پیری آرزومندم که برگردم 

 

  را یــی کوره راه زندگانــدنبال جوانه ـــب 

 را یرا و گم کردم جوان ینجستم زندگان

 (  35 ،6،ج671:  6833شهريار،) 

کردوشاعر از اينکه جوانی دورانی  حس،حسرت جوانی را به وضوح  می توان در غزل)وای جوانی(

اين می  ۀگردد آه و افسوس می خورد و از دست دادن دوران جوانی را به مثاباست که ديگر بر نمی

شاعر را در برمی گیرد و وجود  داند که عزيزی را از دست داده باشد به همین خاطر غم جانکاهی

  :مثل مادری که فرزندی را از دست داده باشد به شیون و زاری می پردازد 

 

 

 داســـتان هادارم از بیداد پیری بـا جـوانی

 من چرا از دل نگـويم وا جـوانی واجـوانی

 تــا به چاه گور هم رفتم نشد پیدا جـوانی

 

 بارديگرگر فرود آيد سری با ما جـــــوانی 

 ا عزيزا گويی آخرگر عزيزت مرده باشــدو

 سالهابا بار پیری خم شدم در جستــجويش

 

(  167 -161 :)همان                                                                                               

عروسی می  خورد ودوران جوانی رااز گذرا بودن عمرافسوس می،)در رثای عمر( ۀدر سرود 

و به همین دلیل دچار سرخوردگی می شود و با از طی آن نمی توان آنرا باز جست داند که پس 

اندوهی عمیق تمام عمر را همانند باد و هوايی می داند که هیچ ثبات و استحکامی ندارد و مردمان از 

 :سر غفلت به آن تکیه کرده اند 

 دل بشکند به نالـه ی نـای و نـوای عــمر

تکیه کرده بـه بـاد و هـوای عمـر  يک عمر

ی اسـت کـه گیـرد عـزای ـــپیری پدر زن

 رــعم

 دل شکستگان بنوازنـد نـای عـــــــــمر 

 بادو هواست عمر و دريغـا کـه آدمـــــی 

 مرد آن عروس عمر که نامش شـباب بـود

 

 ( 761-767)همان :                                                                                         



90 

 

 
 

89، بهار 71نامه تخصصّي زبان و ادبياّت فارسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، شماره فصل  

می دانسته که با رسیدن دوران خود در غزل ) وداع جوانی ( جوانی را به عنوان امید زندگی 

پیری آن امید را از دست داده است و همچنین در تمثیلی زيبا جوانی را همانند رفیق نیمه راه می داند 

:  

  جوانی حسرتا با من وداع جاودانی کرد

  چون مرا در خواب نوشین ديد رفیق نیمه راهی

  جوانی خود مرا تنها امید زندگانی بود

  وداع جاودانی حسرتا با من جوانی کرد        

  به لالای جرس آهنگ کوچ کاروانی کرد        

ی ـــم زندگانــدگر من با چه امیدی توان        

 کرد

 ( 656- 658) همان : 

 نان به ياد دوران جوانی می افتد وحسرت آن را می خورد .حتی با وزيدن باد بر زلف جوا ،شاعر

ـــ ـــم آت ـــاد جـــوانی دل ـــا ي ـــردـب  ش گی

 

ــار  ــاد به ــو وزد ب ــان چ ــف جوان ــه زل  ب

 

 (  161)همان :                                                                                             

 

 : نوستالژی دوری از وطن ه 

دوری از خانه وخانواده و و تعلق خاطر دارد صورت طبیعی به سرزمین مادری خود  انسان به

و عشق  ا بودروست ۀشهريار سخت دلباخت لوف باعث نوعی دلتنگی و نوستالژی می شود.أوطن م

تحصیل به  ۀرگ وپی او جاری بود که پدرتصمیم می گیرد او را برای ادام اطرافیان ونزديکانش در

 ت احساس دلتنگی می کند .رالفنون بفرستد .وقتی به تهران می آيد  به شدّداۀ تهران ،مدرس

ا طب هر روزمیزبان شاعر بود ، امّ  ۀنسیم دلتنگی از همه سو بر شهريار می وزيد.گرچه مدرس»

که بسیاری از جوانان  از سر حسرت يا حسادت آرزو  او عجیب احساس دلتنگی می کرد. در حالی

خواست سوار بر اسب سرکشی ،از همه چیزو همه جا بگريزد ،همراه  شند او میداشتندکه به جای او با

 ( 8236816)مزينانی ، «. آرام بگیرد "حیدر بابا"ودر دامنه ی کوه چهار نعل به سوی ديار خود بتازد، با يار
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واشتیاق خود را برای  گويدبارها در سروده های خود از غم  دوری وطن سخن می ،شاعر

 :وطن بیان می دارد  رسیدن  به

ـــجان  خــوش بــــاد وقــت مــردم آزاد آذرباي

 باز ای عـــزيزان زنـده ام بـا يـاد آذربايجـان

 

 پر می زند دلم با يـــــــــــــاد آذربايجان 

 ديری است دوراز دامن مهرش مرا افسرده دل

 

 (6،ج 881: 6833)شهريار، 

که از  ا حال و هوای پايتخت، زمانیگرفتن ب بعداز اقامت طولانی در تهران والفت ،شهريار

ران را به عنوان ـا تهـلی زيبـويی که از مادر خود دور شده است و در تمثیشود گ میتهران دور 

  :می پندارد که هرگز حاضر نیست مويی از آن را با چیزی معاوضه کند  ود ـادر خـــم

ــمران را  ــفق ش ــعاع وش ــران و ش  شــب ته

ــد گــل و ريحــا ــاش بريزن  ن راگرچــه درپ

 

 مـن نــه آنــم کـه فرامــوش کــنم تهــران را 

ــد ــد فرزن ــادر نفروش ــل م ــويی از کاک  م

 

 (  37)همان :                                                                                                       

 :اشتیاق خود به وطن را چنین بازگو می کند ،در سروده ی )بازگشت وطن( 

 ه آشیان به چمن خوشتر است مرغ چمن راک

 

 گشوده ام پـر وبـال سـفر هـوای وطـن را 

 

 ( 35:)همان                      

علاقه به آب و خاک و وطن را در قصايد ،مهمان شهريور ،آذربايجان ،شیون شهريور ،شاعر

 ومثنوی تخت جمشید به زبان شعربیان کرده است . 

 غربت دروني نوستالژی  و:

همزاد زندگی بشر بوده  ،که ازاين راه گريبان بشر را گرفته غربت روح و جدايی آن از وطن اصلی وغمی ۀلأمس

کند و دلتنگ وطن  است.آدمی چون خود را متعلق به عالم ديگری می بیند،در اين دنیا ی خاکی احساس غربت  می

 نخستین خود می شود .

 :کلام مولانا بیانگر اين نکته است

 یستان تا مرا ببريده اند                         از نفیرم مردوزن نالیده اند    از ن    
 (76)مثنوی ،دفتر اول :   
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 :وحافظ شیرين سخن چه زيبا  در اين باره سروده اند

 خوشا دمی که  ازآن چهره  پـرده بـر فکـنم

 روم به گلشن رضوان  کـه مـرغ آن چــمنم

 

 تـنم جان مـی شـود غبـــــــارۀحجاب چهر 

 چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیست

 

 (                                      66136858)حافظ ، 

ايرانی بارها از تنهايی خود در اين عالم وغم غربت شکايت می کندو  ۀشاعر شوريد ،شهريار

 خطاب به نیما می گويد :،)شاعر افسانه ( ۀدر سرود

 ريــیمسرپیش هـم آريـم و دو ديوانـه بگ

 ازدل به هم افتـــیم وبـه جانانـه بگـريیم

 

 نیماغم دل گوکـه غريبانـه بگـــــــريیم 

 مـن از دل ايـن غاروتوازقلـه ی آن قـاف

 

 (   68833،ج887شهريار، ) 

     

 :باز در قفس دنیا احساس دلتنگی می کند  ،)انتحار تدريجی(ۀ در سرود 

 خدای شکر که اين عمر جاودانی نیست          به جان شدم بیزار   من از دو روزه هستی      

 (                                                                                                                    681)همان : 

شهريار عشق مجازی را وسیله ای برای رسیدن به عشق حقیقی می داند و معتقد است که در 

 قیقی سالک با دلی شکسته طی طريق می کند و هرچه عرفا يافته اند از دل شکسته يافته اند . عشق ح

من بود ، شديد  ۀدر عرفان بايد بین عاشق و معشوق حجابی نباشد ، چون شعر هم مورد علاق» 

خود حجابی بود برای من ، يعنی حجابی بین من و معشوق ، بدين سبب چهار سال است که شعر را 

گذاشته ام ، در تصوف و عرفان انسان بايد کم کم تمام علايقش را از جهان مادی قطع کرده و به  کنار

 (  57: 6851) علیزاده ، « .حق بپیوندد و بدين سبب من از مردم گريزانم 

پريشانی و ندامت می داند و به نوعی  ۀشهريار در غزل ) سود محبت ( عشق مجازی را ماي

 :می کند  گو بازغربت درونی خود را 

 جز ندامت هیچت از عشق سمن مويان نزايد

  شهريارا با خیال بی کسی خو کن که آخر

  ای دل ديوانه رويای پری ديدن نبايد

 د ــرويان نزايپق ــت هیچت از عشــجز ندام

 (  618) همان : 
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داند و اندوه  ) زندگی ( ، زندگی دنیوی را از ابتدا تا انتها جز رنج و اندوه نمی ۀوی در سرود

 :عمیق و احساس غربت عرفانی خود را در اين باره چنین بازگو می کند 

 دست طمع کشیده ام از خوان زندگی  

  در شیون جنین گه زادن تأملی

   يک چند در کشاکش مرگیم و پس فنا

  برچیده باد سفره احسان زندگی

   پیداست متن نامه ز عنوان زندگی

ان ــتـبهوز بی خودی به خود زده 

 ی  ـــزندگ

 ( 785: 733) همان : 
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 نتيجه 

مثل مسائل اجتماعی،تاريخی ،سیاسی و... سروده هايی داردکه  ،های مختلف در زمینه،شهريار

های بارز اين سروده ها می توان به باريک انديشی ،خلق مضامین بديع ،سادگی وعمومی  از ويژگی

روحی حساس وشاعرانه دارد وعواطف واحساسات همیشه  ،کرد.شهرياربودن وعواطف شديد اشاره 

سپری کردن دوران  به دلیل .. شهريار دارای انديشه های رمانتیکی استدر زندگی او جريان داشته اند

عجین شدن خاطرات کودکی و نوجوانی با  وکودکی در روستا و مأنوس شدن با محیط پیرامون خود 

غربت درونی و دوری از زادگاه مألوف ، شاعر را واداشته است ۀ به واسط روح و روان او و از طرفی

خود رجوع کند . اگر چه با بیانی احساسی و  ۀکه پیوسته برای يافتن آرامش خاطر به خاطرات گذشت

ا اين موضوع موجب نوعی دلتنگی و حسرت در شاعر می شود زيبا به خاطرات گذشته برمی گردد امّ

 بازگشت به آن دوران را با عواطفی سرشار و احساسی قوی بازگو می کندنوستالژی و به هر بهانه ای 

از میان انواع  شاعر لقب شاعر رقت و عشق و عاطفه  داده است. ،که شهريار به خود و بی دلیل نیست

ه بیشتری دارد. توجّبازگشت به دوران کودکی ونوجوانی  به نوستالژی فراق معشوق و ،نوستالژی

سپری شدن از دست دادن عزيزان و دوستان و وستالژی  دوری از وطن ، غربت درونی ، اگرچه  ن

در نوستالژی فراق معشوق و خاطرات ا عواطف سرشار وی امّ ،عمردر آثار ايشان  انعکاس دارند

ات اوست و عشق آتشین بسیار پررنگ است.بخش مهمی از سروده ها ی شهريار شامل غزلیّکودکی ، 

در غم فراق وحسرت روز های خوش وصال ،غزل های سوزناکی را سروده وی دارد. او را بیان می 

 عموم خوش می آيد.  ۀکه به ذائق
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،جلد دوم،انتشارات  فرهنگ جامع روان شناسي و روان پزشکي(،6836پورافکاری،نصرت اله،) -6

 فرهنگ معاصر،تهران.

 نشر محمد ،تهران . ،سیزدهم  ،چاپ دیوان اشعار(، 6858ن محمد )حافظ شیرازی ،شمس الدي -6

بررسي نوستالژی در شعر فخرالدین (،6833دهقانی فیروز آبادی،محمدحسین ومحمد حبیب اللهی) -8

 .17-668،صص72و76نامه پارسی ،شماره  ۀ،فصلنامعراقي

، انتشارات دانشگاه  ، چاپ اول ثار آن در زبان فارسيانواع ادبي و آ( ، 6836رزمجو ، حسین )  -1

 فردوسی مشهد ، مشهد . 

رات محمد ا، چاپ هشتم ، انتش شعر بي دروغ ، شعر بي نقاب( ، 6851زرين کوب ، عبدالحسین ) -7

 علی علمی ، تهران .
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Abstract 

Nostalgy means sadness  and depersion in the past. That is with 

regration too. This word  at first came from medicine to the 

sychology field. Be cause it was very useful. Fast and easily. 

Nostalgy is considered as one of the un councious factors in human, 

and people in different parts of the world, think about  it a lot. I 

another  words we  can say that its an Important factor in the 

history. This old pain, is a traditional factor, and was varies in 

various texts and literature and from past to the present days lots of 

poets and writers have used it a lot. The sad and missing of it is 

conducted in different languages, senses  and poems. Changes in 

the  charachteristic’s and  conditions of people, the society, politics 

and other things can make lots of dejection, and melancholia in a 

person. Despondence and sadness because of the bad conditions in 

the life, death of the family, remembering of the bad memories, that 

refer to the childhood, and in total the whole bad memories and bad 

society, when we consider all of them, have effects on the mind. 

That we can name this situation nostalgy. This study, is a project 

about the nostalgy as one  of  the pieces of lyric literature that we 

can read it in Shahryars  poems. After considering the etymology 

and defining this term according  to the researches and various 

opinions, we tried a lot to answer the following questions that every 

body thinks about them a lot: If nostalgy in shahryars poem grows 

and increases every  time? And shich one is more important for the 

poet and the poet pays more attention to it? In this article, there are 

lots of kinds of nostalgy like, grotesquerie, being faraway from the 

beloved, going back to the bad memories of the child hood and 

passing the life, internal sorrow and  losing of the family’s members 
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and  beloved ones are the factors that are considered and analyzed 

in this article.  

Key words: poem, lyric literature – nostalgia- sorrow roam- regret 

ion- shahryar 
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